
سگ‌و‌زمستان‌بلند

این کتاب داســتان روایت دختر جوانی اســت بــه نام حوری 
که همچون شــاهدی خاموش به زندگی خانــواده خود و اهالی 
محله می نگرد و بی قراری های خویش را در وضعیت غیرانســانی 
توصیف می کند. به طور کلی رمان، بررسی وضعیت زن در جامعه 
مردســالار ایرانی را در دستورکار دارد. این بررسی از خلال روایت 
»حوری« فرزند کوچک خانواده محمدی انجام می شود. حوری، 
یک دختر بچه دبیرستانی اســت. دنیایی که برای حوری تعریف 

شده، محدود به نگاه جامعه مردسالار است.

عقل‌آبی

»عقل آبی« پاسخِ شهرنوش پارســی پور است به »عقل سرخ« 
شــهاب الدین ســهروردی. در اینجــا زن اســت کــه می اندیشــد 
و جســت وجو می کنــد. »عقــل آبــی« عقــل زنــی اســت که در 
جســت وجوی هماهنگی در دنیای دشــمنانه ای است که انسان 
در آن نمی تواند مفهومی جز زن و مرد، هر دو، داشــته باشــد. زن 
شــوریده »عقل آبی« می گوید: »گریه می کردم. اندوه داشت مرا 
می کشــت. دائما در خودم منقبض می شــدم، هی در خودم گرد 

می آمدم...«

آویزه‌های‌بلور

ایــن کتاب مجموعــه دوازده داســتان کوتاه اســت: بهار 
آبی کاتمانــدو، همزاد، همکاران، آویزه هــای بلور، یک جای 
خوب، کشتار گوسفندها، گرما در ســال صفر، سارا، آقایان، 
در چگونگــی تحول یک خانــواده، زندگی خــوب جنوبی، و 
باران. داســتان ها به صورتِ خاطره وار از سوی نویسنده بیان 

می شوند و پایان های متفاوتی را رقم می زنند. 
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رمزنویسی
راهنمای  رمان های ماندگار

»شهرنوش پارســی پور« آثار درخشان 
بســیاری دارد اما شــاید به جــرات بتوان 
گفــت »طوبــا و معنای شــب« مهم ترین 
رمــان او، و یکی از مهم تریــن رمان های 
تاریــخ ادبیــات معاصر فارســی اســت. 
پارســی پور »طوبا و معنای شب« را اواخر 
دهــه 60 به نــگارش درآورد. شــخصیت 
»طوبــا« بنیادش بــر زندگــی مادربزرگ 
و  معرفــت  اهــل  زنــی  بــود،  خــودش 
کتاب خوان. نثر قدرتمند او در این اثر در 
کنار عواملی دیگر باعث شــد بیست ودو 
هزار نســخه در همــان زمان بــه فروش 

برسد.
پارســی پور از جمله داستان نویســان 
ایرانی اســت که در آثار خود به شیوه ای 
گوناگون در پی بیان حقوق ازدســت رفته 
زنان اســت. رمان »طوبا و معنای شــب« 
بــه تاریخچــه ای تقریبــا هفتاد ســاله از 
از  کــه  می پــردازد  ایرانــی  زن  زندگــی 
زمــان مظفرالدین شــاه قاجــار و قیــام 
محمدرضــا  حکومــت  تــا  مشــروطیت 
دوران،  ایــن  دربرمی گیــرد.  را  پهلــوی 
دوران آســتانه ای از وضعیــت اجتماعی 
زنــان اســت؛ چراکــه پــس از انقــلابِ 
مشروطه به تدریج پای زنان به عرصه های 
اجتماعی باز شــد. در این رمــان روایت 
از خانه ای که طوبا مالکش اســت شروع 
شــده و در همیــن خانــه هــم بــه پایان 
می رســد. در صحنه های آغازین و پایان 

رمان هم طوبــا با زنانی دیگــر در حیاط 
خانه در حال گفت وگو اســت. داســتان 
رمان از این قرار است: طوبا دختر مردی 
به نام ادیب اســت که برخلاف سایر زنان 
به ســواد و ادب علاقــه دارد. بعد از مرگ 
پدر به پســرعموی پیری که خواســتگار 
مــادر بــوده، پیشــنهاد ازدواج می دهد 
و این گونــه زندگــی اش آغاز می شــود: 
دختــری نوجوان در اواخر قــرن نوزده و 

پیرزنی نالان در قرن بیست.
هدف داســتان، بررســی تاریخ ایران 
و طــرز فکــر افــراد و چگونگــی تحولات 
و شــخصیت آنهــا در اواخر زمــان قاجار 
تــا اوایــل پهلوی اســت. در ایــن رمان، 
پارســی پور از منظری که می تــوان آن را 
فلسفی یا اساطیری دانست، به وجود زن 
و دیدگاهش به امور می پردازد. شخصیت 
اصلــی زن کــه داســتان حول محــور او 
می چرخد، »طوبا« است؛ طوبایی که از 
زنان دیگر متمایز اســت و در پی کشــف 
طریقــت  و  ســلوک  راه  وارد  خویشــتن 
می شود. او مادر اســت. مادر اساطیری 
و گویــی خــودِ طبیعت اســت کــه مادر 
همه چیــز اســت. او می پنــدارد که طبع 
زن همانند زمین است و در انتظار دانه و 
باروری. طوبا در عمر هفتاد ســاله اش در 
راه سیروسلوک خود مقام های گوناگونی 
را طــی می کنــد. او در ابتــدای طریقت 
خود از وجود مرشــدی کمک می گیرد و 

در این راه قدم می گذارد.
در این رمان، پنداشــتِ اســطوره ای 
میــان زن و مادر و طبیعت وحدتی پایدار 
است که به واقع تصور یکی از آن دو ملازم 

دیگری اســت. پنداشــتِ مادر و طبیعت 
و زن در نظر انســان ابتدایی و گروندگان 
بــه درک اســطوره ای تاریــخ و طبیعت، 
پنداشتی فلسفی اســت که به کمک آن 

فرآیندهای طبیعت معنا پیدا می کنند.
در درخت انارِ حیاطِ طوبا، 2 دختر که 
هر دو باردارند و به قتل رســیده اند، دفن 
می شوند. سال ها بعد از آنکه درخت انار 
محصول می دهد، طوبا انارهای درشت و 
ترک خورده را که دانه های روشــنی مثل 
آفتاب دارند، بیــن مردم به رایگان پخش 

می کند.
عنصر طرح در این رمان با اســتادی 
به کار گرفته شــده که لاجرم به وضعیت 
ایســتایی داســتان ارتباط پیدا می کند. 
شــخصیت پردازی در ایــن کتاب شــیوه 
ترکیبــی مســتقیم اســت کــه بر شــیوه  
غیرمستقیم غلبه دارد. بهره گیری از این 
شــیوه در بیان داستان از دید راوی کل و 
نوشتن به سبک رئالیسم جادویی، دایره  
بزرگی در اختیار نویســنده قــرار داده تا 
اندیشه هایش را در قالب رمان بیان کند.

کنش هــای طوبا که حاصــل تربیت و 
بــه تابعیت آن جهان بینی اش می شــود، 
در مقابــل حــوادث و جریان هایــی کــه 
نشــان دهنده معضــلات اجتماعــی آن 
دوران اســت، فضایــی تیره به داســتان 
بخشــیده اســت. شــخصیت های رمان 
کامــلا  کــه  دســته ای  دســته اند:  دو 
بازتابــی عــادی دارند و دســته ای دیگر 
شــخصیت های اســطوره ای و خیالــی. 
شخصیت طوبا به صورت غیرمستقیم از 
طریق کنش، گفتــار و وضعیت ظاهری 

بهناز برکت
منتقد

در‌جست وجوی‌هویت
 شهرنوش پارسی پور در طوبا و معنای شب

به تاریخچه ای هفتاد ساله از زندگی زن ایرانی می پردازد


